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 چکیده
د  الگویی در اثر ادبی بروز می تصاویر کهناسطوره، یا از طریق صور خیال یا از طریق  ابتـدا، تعـاریفی از اسـطوره و تصـویر     . یابـ
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 مقدمه
. الگویی است اي کهن رابطۀ میان ادبیات به ویژه شعر و اسطوره، از جمله مباحث جذاب نظریه و نقد اسطوره

اول اینکه، : شود ادبیات به طور عام و در شعر به طور خاص، متجلی میبه طور کلی، اسطوره به دو گونه در 
اسطوره از طریق صور خیال و صنایع ادبی چون استعاره، تمثیل، به ویژه تلمیح و نماد، در شعر حضور و بروز 

اي دیگر  دهدانند؛ ع اي استعاره را از نظر ساختاري زمینۀ مشترك میان اسطوره و ادبیات می چنان که عده. یابد می
دانند و برخی نیز اسطوره را گونۀ گسترده و متورم یک استعاره و یا استعاره را  اي فشرده می استعاره را اسطوره



یا  1الگوها دوم اینکه، اسطوره از طریق کهن. )215: الف 1378شمیسا (» آورند شده در نظر می اي خلاصه افسانه«
 :شود در شعر متجلی می» الگویی تصویر کهن«

 ها چه به صورت  مایه این بن. آورند الگویی سربرمی خانه تصاویر کهن از گنج الگویی هاي کهن مایه بنشناسی یا  عناصر اسطوره
دیداري، نمایشی، موسیقیایی بازنمایی شوند چه به رشتۀ کلام درآیند، معمولاً به صورت متوالی با هم در ارتباطند که ما آن را 

به واسطۀ فرهنگ رشد و نمو ها  هاي خودجوش روان نیستند؛ اسطوره ها معمولاً تراوش ن رو، اسطورهاز ای. نمامیم می اسطوره
اي  الگویی ناخودآگاه جمعی مشترك میان ابناي بشر، گونه شمار از گنجینۀ تصاویرِ کهن هاي بی در قرون متمادي، فرهنگ. یابند می

شناختی  شود براي ناخودآگاه جمعی که بنیان روان اي می شناسی در کل، آینه اسطوره. ها ابداع کرده است انگیز از اسطوره شگفت
. روند الگویی ناخودآگاه ذهن به شمار می ها مبین ساختارهاي غریزي و کهن اسطوره... شود مشترك کل زندگی بشر محسوب می

(walker٢٠٠٢:۴) 
ها  تایپ مان صور مثالی یعنی آرکیهاي کهن، ه در نقد ادبی اسطوره«: گوید گریس می. چنان که ویلیام ح

اند که صور مثالی، به ویژه  اساطیر ابزاري«یا به تعبیري دیگر،  )216: الف 1378شمیسا (. »شوند محسوب می
 :نویسد دکتر پاینده می. )229: همان(» هاي ناخودآگاه آن را در ضمیر خودآگاه متجلی کنند گونه

 نامد و اسطوره را نمود آن  می» الگو کهن«ضمیر ناخودآگاه جمعی جاي دارند، شمولی را که در  یونگ تصاویر ذهنی جهان
ها در واقع شناخت دقیقی از  هاي اسطوره الگوست و با بررسی شخصیت با بیان دیگر، اسطوره راهنماي فهم کهن... داند می

 )33: 1384پاینده . (کنیم الگوها کسب می کهن
 : داند به واسطه استعاره یا دیگر صنایع ادبی می» اي هاندیشیدن اسطور«رنه ولک شعر را نوعی 

 اند؛ یعنی از یک سو، به کشش شعر به سمت تصویر و جهان نظر دارند و از سوي دیگر به  این صنایع، مفاهیمی دو رویه
 .)216: 1373ولک (» بینی مذهبی مذهب و جهان

 :گیرد ها در نظر می گونه شمیسا بحث اسطوره را جزو استعاره
 شناسی  شناسی و جامعه بهی است که باید مشبه محذوف آن را با تخیل یا قرائن تاریخی، مردم دیدگاه علم بیان، اسطوره، مشبه از

مشبه که یکی از اعتقادات مقدس و مذهبی بشر کهن (به مدلول خود ) به داستانی عجیب مشبه(معمولاً دلالت اسطوره . دریافت
 )83: ب 1378شمیسا (. یلی همراه استصریح نیست و با تفسیر و تأو) است

الگوها در شعر کلاسیک و به ویژة شعر شاملو بررسی  ها را به واسطۀ کهن در این جستار تجلی اسطوره
 .کنیم می

 
 پیشینۀ بحث

هایی که در بالا به آنها اشاره شد، اغراق نیست اگر بگوییم بیش از شصت مقاله در مجلات علمی  افزون بر کتاب
دربارة مفهوم اسطوره، انواع آن و کارکردهاي  )3(و صدها مقاله در مجلات دانشگاهی غرب )2(فارسیـ پژوهشی 

الگویی، به رشته تحریر درآمده  کهن/ اي  ویژه نقد اسطوره هاي گوناگون علوم انسانی و به مختلف آن در رشته
ین میان، حدود دو سوم مقالات فارسی از ا. تر نیاز دارد است که پرداختن به تمام آنها به فرصت و مجالی فراخ

                                                             
١. archetype 



اند که از میان آنها، برخی، کارکرد و نقش اسطوره را در شعر کلاسیک و  ویژه حوزة شعر پرداخته به ادبیات و به
ها در ملل مختلف پرداخته و یکی دو مورد نیز  اند؛ برخی، به بررسی تطبیقی اسطوره معاصر فارسی بررسی کرده

داستان شهر زنان در ) 1385(حسینی : از آن جمله است. اند اي را تبیین کرده نقد اسطورهکارکرد نظریۀ یونگ و 
هاي اتوپیایی تطبیق  هاي کهن یونانی و داستان اسکندرنامۀ شاهنامه فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی را با اسطوره

روایات، ) رانسه استبر پایه آنچه در چکیدة فارسی آمده است؛ اصل مقاله به ف) (1383(فروغی . دهد می
) 1382(زمردي. کند ها و ادبیات دلفریب ایرانی را در عصر روشنگري فرانسه تحلیل می ها، افسانه اسطوره

سازي و  اسطوره) 1385(والا و منصوریان سرخگریه  گیرد؛ حاکمی اسطوره را حیات جاوید در نظر می
فره، ناخودآگاه و روان را در اسطوره ) 1384(مدرسی. کنند پردازي را در شعر نوگرایان بررسی می اسطوره

اسطوره و ) 1384(شهپرراد. کند اسطوره را در دورة پسامدرن مرور می) 1384(آزاد. کاود شاه برمی کیومرث گل
. کند اثر براهنی تحلیل می تس خصوصی دکتر شریفییاش یا آشو آزاده خانم و نویسندهزدایی را در رمان  اسطوره

قربان . کند اسطوره را در اشعار چند شاعر معاصر از جمله شاملو ردیابی می) 1382(تیغ خلیلی جهان
اي در رمان بوف کورِ هدایت تحلیل  هاي مثالی و نمادهاي اصلی را در پرتو نقد اسطوره انگاره) 1382(صباغ

پور و  حسن. است هاي کهن ایرانی را در شعر معاصر عربی پی گرفته رد اسطوره) 1380(نیا محسنی. کرده است
اسطوره ) 1386(پور و رهبر کهنمویی. کنند اسطورة سیمرغ را در شعري از خانلري بررسی می) 1385(خانی امن

اي  هاي کافکا را از دیدگاه نقد اسطوره نوشته) 1383(مقدادي. اند را در تئاتر قرن بیستم فرانسه بررسی کرده
هاي فراي را در نقد  ة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریههاي کاسیرر دربار فرضیه) 1385(انوشه. سنجد می

داستان ) 1384(تسلیمی و دیگران. کاود مولوي برمی مثنوياسطوره را در ) 1380(سیف. کند ادبی بررسی می
اسطورة قهرمان را در داستان ) 1381(امینی. کنند ضحاك و فریدون را بر مبناي عناصر ساختاري آن تحلیل می

برخی ) 1385(صفري و محمودنژاد. کند اي تحلیل می فریدون براساس نظریۀ یونگ و نقد اسطورهضحاك و 
هاي  ها، مجلۀ پژوهشی زبان از میان مجله. کنند را بررسی می... الگوهاي شعر شاملو مانند جنگل، زمین و  کهن

ي مقاله دربارة اسطوره به چاپ خارجی دانشگاه تهران، ادبیات مشهد و علوم انسانی تهران و مشهد تعداد زیادتر
 .اند رسانده

ها را در بطن آثار ادبی و بیشتر شعر، بررسی  ها و آثار پیش گفته، یک یا چند جنبه از اسطوره هر یک از مقاله
تایپی و  الگوها به منزلۀ تصاویر آرکی در جستار حاضر، جایگاه و نقش کهن. اند کرده و البته به نتایجی نیز رسیده

یابند و به واسطۀ زبان رمز و نماد در  نهفته در ضمیر ناخودآگاه جمعی که به صورت اسطوره تجلی میهمگانی 
از شاملو در کنار » برخاستن«و » مرگ ناصري«یابند، در پرتو تحلیل ساختاري اشعار  آثار ادبی و هنري بروز می

از این رو، ابتدا به مفهوم ضمیر . شود هایی از اشعار قدما، از نزدیک بررسی و تحلیل می اشاره به نمونه
الگوها، به  سپس، ضمن تبیین تجلی اسطوره به واسطه کهن. شود ناخودآگاه جمعی در نظریۀ یونگ اشاره می



ترین بحث پیکرة  گاه در اصلی در اشعار قدما اشاره و آن) بیشتر در قالب تلمیح(هایی از نقش اسطوره  نمونه
الگویی در دو نمونه از اشعار شاملو بررسی و در پایان نیز از  ب تصاویر کهنالگوها در قال حاضر، کارکرد کهن

 .شود گیري می کارکرد اسطوره در شعر کلاسیک و معاصر نتیجه
 

 هاي تحقیق ها و فرضیه پرسش
چگونه و به چه ترتیب در آثار ادبی بروز ) 2الگو چیست؟  کهن) 1هاي اصلی جستار کنونی این است  پرسش

الگوها، تصاویري  کهن) 1آید  چه کارکردي در شعر کلاسیک و معاصر فارسی دارد؟ به نظر می) 3 یابد؟ و می
در شعر ) 3یابند،  ها در آثار ادبی بروز می به واسطه اسطوره) 2اند،  اند که در ضمیر ناخودآگاه نهفته تایپی آرکی

، حال آنکه در شعر معاصر افزون بر کنند کلاسیک فارسی جنبۀ تلمیحی دارند و در محور افقی خیال حرکت می
اند و علاوه بر نقش کارکردي، در محور عمودي خیال نیز حرکت  جنبۀ تلمیحی، در تار و پود اثر تنیده شده

 .کنند می
 

 2ضمیر ناخودآگاه جمعی
سرآغاز جدایی یونگ از استادش فروید به ) ترین واژه در روانکاوي یونگ کلیدي(ضمیر ناخودآگاه جمعی 

تقسیم » ناخودآگاه«و » نیمه آگاه«، »خودآگاه«فروید در مطالعات خود، روان آدمی را به سه بخش . آید می شمار
این سه به ترتیب . نامید» خود«و » فراخود«، »نهاد«بعدها فروید تقسیمی جدید از ذهن ارایه داد و آن را . کرد

به هر حال، از نظر فروید، ضمیر . ار دارندقر» اصل واقعیت«و » اصل اخلاق«، »اصل لذت«زیر سیطره و نفوذ 
ها، خاطرات  دهد، خاستگاه اصلی امیال، غرایز، ترس ناخودآگاه که بخش عمده و ناپیداي روان آدمی را شکل می

  ترین لایه روان واپس رانده هاي فروخوردة آدمی است که از پی بروز نیافتن، سرکوب شده و به ژرف و انگیزه
وید، این ضمیر، خودبسنده و فردي است و عمدة رفتار و منش آدمی را در بزرگسالی رقم به زعم فر. اند شده
اما یونگ خلاف آن، بر این باور است که ضمیر ناخودآگاه افزون بر فردي بودن و خودبسندگی، . زند می

وانی است که از میراثی ر«: نیز بوده که از گذشتۀ مشترك ابناي بشر در روان آدمی به ارث رسیده است» جمعی«
یونگ باور داشت گرچه ممکن است توجه به رویاها . )33: 1384پاینده (» بدو تولد در ذهن کودك جاي دارد

و تعبیر آنها تا حدود زیادي به مطالعۀ روان فرد کمک کند، اما رویاها و ) ترین واژه در روانکاوي فروید کلیدي(
ه در ناخودآگاه فردي ندارند و لازم است خاستگاه آنها را در تصوراتی دیگر نیز دست اندر کارند که تنها ریش

یونگ از این نوع ناخودآگاه مشترك و . وجو کرد گذشتۀ ناخودآگاه تاریخی، قومی و نژادي ابناي بشر جست
تعبیر کرده است و تصاویر همگانی نهفته در آن را که به صورت اسطوره تجلی » ناخودآگاه جمعی«موروثی به 

                                                             
٢. Collective unconscious 



) 1366(جونز و همکاران . نامد می» الگو کهن«یابند،  و به واسطۀ زبان رمز و نماد در آثار هنري بروز مییابند  می
به دیگر . )339: 1369جونز و همکاران (نامند  الگو می وار و عام روان آدمی را کهن همه مظاهر و تجلیات نمونه

تار روان وجود دارد و ناخودآگاه سخن، یونگ دریافت که پیش شرط زایش اسطوره در اصل در بطن ساخ
هاي  هاي تقابل در نظر یونگ، اساطیر، داستان. الگویی است جمعی، گنجینه ساختارها، تجربیات و مضامین کهن

ها نه  طبق این دیدگاه، اسطوره. آید شمار می الگویی به گاه کهن اي از نهان درواقع، اسطوره، استعاره. اند الگویی کهن
هاي آزاد دربارة  اساطیر، تجلیات بنیادین روان پیشاخودآگاه و نمودها و جلوه«. شوند تجربه میابداع، بلکه 

در مجموع، آن چه از کلام یونگ مشهود است از . (٩۵ :١٩٩٢ samuels)» شوند رخدادهاي روانی محسوب می
گاه  زلۀ گنجینه و نهانالگو به من هاي آن و از سوي دیگر، توجه به کهن یک سو، توجه به ناخودآگاه و جنبه

ها ممکن است در ادبیات ملل گوناگون،  از همین روست که اسطوره. ها و نمادهاي ناخودآگاه جمعی است نگاره
 .ها تجلی و ظهور یابند در قالب الگوها و سر نمونه

 الگوها تجلی اسطوره به واسطۀ کهن
از این . یابند از نیاکان و گذشتگان تجلی میهاي به ارث رسیده  ها به واسطۀ الگوها و نمونه گفتیم اسطوره
در روانکاوي یونگ، به تعریفی واحد . کنند الگو یا صورت مثالی تعبیر می یا کهن» تایپ آرکی«الگوهاي ازلی به 

 :کنند استفاده می» الگویی تصویر کهن«الگو، از  گاهی یونگ و یا پیروان او به جاي کهن. خوریم الگو برنمی از کهن
 محتمل رخدادهاست؛ استمرار از روي عادت انرژي روانی من، کهن در نظر الگو تصویر پی رفت «(walker ٢٠٠٢: ۵) 

بعدها . (۵ :٢٠٠٢ walker)کند  تعریف می» اَشکال غریزي کارکرد روانی«الگوها را  در جایی دیگر، یونگ، کهن
» اند شناختی حقایقی زیست) الگوها یعنی کهن( غرایز ما«: داند الگو را با غریزه برابر می اي، کهن یونگ در نامه

هاي روانی  الگوها تا زمانی که به منزلۀ محرك کهن. الگو و غریزه تفاوت وجود دارد اما به ظاهر میان کهن. )همان(
اما همین که حضور خود را به واسطۀ تصاویر نمادین در . عمل کنند و به حواس درآیند، تفاوتی با غرایز ندارند

اعمال و . الگوهایند به دیگر سخن، تصاویر، کلید درك کهن. آیند الگو درمی ها به رخ بکشند، به جامۀ کهن فانتزي
از این . )6: همان(الگوهایند  اند و تصاویر، تأثیرات روانی کهن هاي روانی و غریزي ها، تأثیرات طبیعی محرك کنش

الگوهاي  ها به واسطۀ کهن بشر است و اسطورهرو، ناخودآگاه جمعی، ثمرات تکامل روانی درازدامن ابناي 
الگوها که در  کهن. یابند یابند و به صورت رمز و نماد در آثار ادبی ظهور و بروز می ناخودآگاه جمعی حیات می

زیرا نماد، در بن، نمودي است آشکار . آید به نمود درمی» نماد«گوهر خویش به دور از پیکر و نمودند، در پیکر 
 )218: الف 1378شمیسا (. یی که ناپیداستالگو از کهن

 الگو در آثار ادبی تجلی کهن
اند که صور مثالی از رهگذر آنها از ضمیر ناخودآگاه برون  هایی تر هم گفتیم، اساطیر، پیکره طور که پیش همان

شوند و درواقع سرایش شعر طبق این تعریف، نوعی تجلی  آیند و در ضمیر خودآگاه متجلی و بیان می می



 :نویسد میالگویی در شعر  صور کهنبادکین در کتاب ارزشمند . ناخودآگاه شاعر در خودآگاه اوست
  در شعر و خصوصاً شعر تراژیک، مضامینی وجود دارند که واجد شکل و الگویی خاص بوده و از هر دوره و زمانه دیگر

کنند که با این مضامین سرو کار  هاي عاطفی ذهن افرادي عمل می و همسان با الگو یا چارچوب گرایش جاري و ساري هستند
 (١٩٧۴: ۴ ,Badkin). اند این الگوها بر روح و روان موجود زنده، نقر و حفر شده و در ساختار مغز به ارث گذاشته شده. دارند

ه چه ترتیب است؟ در نظر یونگ، فرایند آفرینندگی اثر الگوها در ادبیات ب اي، تجلی کهن از منظر نقد اسطوره
ادبی عبارت است از جان دمیدن ناخودآگاهانه به صورت مثالی، بسط و گسترش دادن آن و ساخت و پرداخت 

درواقع پدید آورندة اثر ادبی، ترجمان ناخودآگاه جمعی و صور مثالی «. آن، تا آن اثر به طور کامل تحقق بیابد
به دیگر سخن، در نظر یونگ، رویاها، اساطیر و هنر ـ هر سه ـ . )76: 1370رشیدیان (» دي استبراي مردم عا

درواقع، به زعم یونگ، هنرمند . شوند اند که صور مثالی از طریق آنها به حیطۀ خودآگاهی وارد می ابزارهایی
بیان تصاویر ازلی دنیاي بزرگ کسی است که بینش ازلی دارد، یعنی نسبت به الگوهاي صور مثالی که براي 

 :دهد بادکین ادامه می. درونی خود برگزیده است، حساسیتی خاص دارد
 گیرد، فقط احساس فردي  اش نقش گرفته، بهره می ها و اساطیري که در قوه خیال جامعه زمانی که شاعري بزرگ از داستان

اش است،  تصاویري که مبین تجربۀ عاطفی جامعهها و  شاعر یعنی کسی که نسبت به واژه. آورد خودش را به عینیت درنمی
و از ... کند گیري از قدرت برانگیزانندگی قوي آنها استفاده می ها براي بهره دهد، از این داستان حساسیت نامتعارف به خرج می

ترین  ر نیز مهمهاي فردي، و خود شع گاه تعقیب الگوهاي عاطفی مستتر در زندگی همین روست که ابزار شاعرانه، بهترین تجلی
 )8()8: همان. (آید الگویی نسل گذشته به شمار می محل تفحص و تحقیق در باب تجربیات مشترك انسانی معاصر با الگوهاي کهن

الگویی را به زبان  بنابراین، هنرمندان و نویسندگان با توسل به ناخودآگاه فردي و جمعی خود، تصاویر کهن
رجایی . کنند بخشی در آثار خود بیان می ه، تشبیه، تلمیح و تشخصرمز، نماد و شگردهایی چون استعار

 :نویسد می
  است {گیرد، انسانی  و جمعی می }فردي{را از میراث انسانی و ناخودآگاه } الگویی تصاویر کهن{از آنجا که هنرمند این طور

بشري است و حیات روانی ـ شود که حامل ناخودآگاه  انسانی جمعی نیز محسوب می }که ضمن حفظ فردیت هنري خود
رجایی (. هاست اش رسالتی براي انسان در همۀ نسل )هنري(دهد و از این رو، کار ادبی  تکوین می }ابناي بشر(ناخودآگاه را براي 

1381 :28( 
الگوهایی که به تصویرهایی مانند آب، دریا، رودخانه،  کهن: توان در دو رده جاي داد الگوها را می کهن

، )مادر نیکو، مادر عفریته، همزاد(ها، دایره، خزندگان، اعداد، زن مثلُی  ، رنگ)حال طلوع و غروب در(خورشید 
: آیند الگوهایی که جزو مضامین مثالی به شمار می شوند و کهن پیر فرزانه، باغ، درخت و غیره مربوط می

، هرکول، 4از جمله موزها(ثارگر و فدایی ای 3آفرینش، فناپذیري، صور مثالی قهرمان که شامل کاوش، نوآموزي
یونگ این مجموعه تصاویر سازندة . شوند می) ادیپ، زیگفرید ـ در اساطیر آلمانی ـ هملت و عیسی مسیح

جا در شعر، تجلی کند، یکی از  اسطوره به هر نحو که در آثار ادبی و این. نامد می 5رفت داستانی را اسطورگان پی
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بنابراین از . که باید در کنار سایر اجزا، در خدمت ساختار کلی اثر قرار بگیردشود  اجزاي اثر ادبی قلمداد می
کند، بلکه آنچه اهمیت دارد  الگو یا تلمیح به اسطوره در شعر کفایت نمی دیدگاه ساختاري، تنها اشاره به کهن

. اجزاي شعر استالگو در کل ساختار شعر و رابطۀ آن با دیگر  چگونگی تبلور و بلورستگی این تلمیح و کهن
کوشد با ارایۀ  اما در شعر نو، شاعر می. الگوها بیشتر جنبۀ تلمیحی دارد در شعر کلاسیک فارسی، کاربرد کهن

الگوها در شعر  در زیر، ابتدا به کاربرد کهن. الگوها ارایه دهد تر از کهن اي هنري و خلاقانه قرائتی نقادانه، چهره
گاه ضمن اشاره به عوامل دگرگشت اسطوره نزد شاعران نوپرداز، کاربرد  کنیم و آن کلاسیک فارسی اشاره می

 .گیریم می الگوهاي فردي و ازلی در چند شعر شاملو پی ها را در قالب کهن اسطوره
 

 کارکرد اسطوره در شعر کلاسیک فارسی
ن حکم را به تمام توان ای هرچند نمی(ها دو جایگاه دارند  آید که در شعر کلاسیک فارسی، اسطوره به نظر می

ها یا صور خیال،  درواقع این اسطوره. اند ها در طول شعر پراکنده از یک سو، اسطوره). آثار شعري قدما تعمیم داد
اند یعنی در کلیت ساختاري شعر نقش کارکردي  تصویرهایی مستقل و مجزایند که در تار و پود شعر تنیده نشده

 :انیدر ابیات زیر از منوچهري دامغ. ندارند
ــک  ـژـن تنـــگ و تاریـ ــو بیــــژن در میــــان چــــاه او مــــن     شــبـی چـــون چـــاه بیـ  چــ
ــاه      ــر چـ ــر سـ ــژه بـ ــون منیـ ــا چـ ــژن    ثریـ ــم بی ــون چش ــدو چ ــن ب  دو چشــم م

 )86: 1379منوچهري (
بیژن در . به، چاه بیژن است که در داستان یا اسطورة بیژن و منیژه به تنگی و تاریکی توصیف شده است مشبه

انداخت و در نتیجه چشم بیژن همواره به  منیژه هر شب قرصی نان از فراز چاه براي او فرو میچاه اسیر بود و 
ي شعر نیز خود را مانند بیژن در شبی دیجور و تنگ گرفتار )4(پرسونا. )85: ب 1378شمیسا (بالاي چاه دوخته بود 

به دیگر سخن، . چاه ایستاده است بیند که چشم به آسمان و به ثریا دوخته است؛ ثریا که چون منیژه بر سر می
دهد که به واسطۀ آن یعنی درواقع با تلمیح به آن،  اسطورة بیژن و منیژه چارچوبی کلی در اختیار منوچهري قرار می

در حقیقت، منوچهري . کند ترین معناي ممکن خود ـ به داستان یادشده معطوف می ذهن بیننده را ـ در گسترده
تر  در این دو بیت، که البته براي ارایۀ قرائتی دقیق. عیار بیان اندیشۀ خود قرار داده استاسطورة بیژن را ملاك و م

به منزلۀ » چاه«، »شب«الگوهاي  کهن: الگو را ردیابی کرد توان چند کهن باید در کنار سایر ابیات بررسی شود، می
الگوي نور و روشنایی در برابر  به منزلۀ کهن» ثریا«و » آنیموس«و » آنیما«زندان زمان و مکان، بیژن و منیژه چونان 

به دیگر سخن، این . روند الگوها از حد چند تلمیح فراتر نمی اما روشن و آشکار است که این کهن. تاریکی شب
الگوهاي دیگر که مضمونی بیش و  اند و چنان است که اگر آنها را با کهن الگوها در ساختار شعر تنیده نشده کهن

ها  گونه که در ابتدا گفتیم این اسطوره شود یعنی همان اي وارد نمی جا کنیم، به کلیت اثر لطمه د، جابهکم مشابه دارن
اند یعنی در کلیت ساختاري شعر نقش  اند که در تار و پود شعر تنیده نشده یا صور خیال، تصویرهایی مستقل



 :یا در این بیت از خاقانی. کارکردي ندارند
ــد    یاووشـــانکیخســـروانه جـــام ز خـــون س ــیما برافکنـ ــه سـ ــیاب بـ ــنج فراسـ  گـ

 )133: 1378خاقانی (
که به دست افراسیاب کشته شد، علیه او ) سیاوش(خواهی پدر خود  خسرو به خون بدون دانستن اینکه کی

دست به شورش زد، یا اینکه گنج فراسیاب نام گنجی است به جا مانده از افراسیاب، معناي تمام و کمال بیت 
ماند که  خواهی پدر قیام کرد، با پرتوافشانی خود به این می خسرو که به خون خورشید مانند کی: شود نمیمستفاد 

، )فدایی قهرمان» تصویر«(خسرو  الگویی کی در این بیت نیز تصاویر کهن. گنج افراسیاب را بر آفتاب کرده است
دانیم که  ه کار رفته است و نیک میب) پلشتی» تصویر«(و افراسیاب ) قهرمان در تبعید» تصویر«(سیاوش 

بین خورشید و با بینش رازدان  هاي همه خسرو نیز همچون جمشید داراي جام جهان نماست، که با چشم کی
هرچند در . شوند الگوها نیز تنها در حد چند استعاره مطرح می اما این کهن. آگاهی است خدا، عین بینایی و دل

 .اند تري یافته شاعرانی چون منوچهري، جلوة هنرمندانه نگاهی کلی و در مقایسه با ابیات
است یا ) براي نمونه، شعر خیام(از سوي دیگر، در سنت شعر کلاسیک فارسی، بسته به اینکه شعر تأملی 

اي در شعر تأملی، بیشتر نقش  تصویر اسطوره: یابد اي وجه فارق می ، تصویر اسطوره)مانند شعر حافظ(تغزلی 
زمینۀ اسطوره در این گونه چکامه بر عناصر عینی یا غیر تخیلی بنا شده و پیوند عناصر عینی آن، : دارد» قیاسی«

اي معمولاً ملازم غرض شاعر بوده و آن را به حکم  این گونه تصویرِ اسطوره. کند القا می) ادبی(مضمون هنري 
 . کند پذیر می هاي خود تجسم امکان

 آهـــو بچـــه کـــرد و روبـــه آرام گرفـــت  آن قصــر کــه جمشــید در او جــام گرفــت
ــی  ــه گــور م ــرام ک ــی همــه عمــر  به ــت؟  گرفت ــه گــور بهــرام گرف  دیــدي کــه چگون

 )52: 1371خیام (
که درواقع، اشاره به قصر و سرنوشت جمشید و نیز داستان بهرام گور، ملازم غرض خیام از گذشت عمر و 

را دارد که شاعر، منظور  6»مرجع استنادي«ي حکم ا اما در شعر تغزلی، تصویر اسطوره. ناپایداري زندگی است
در . اي، ذهنی یا خیالی است در این مورد، پیوند میان عناصر تصویر اسطوره. کند خود را به کمک آن توجیه می

 .جوید اي، حافظ از مرجع استنادي تصویر براي بیان وضعی آرمانی نیز بهره می برخی تصویرهاي اسطوره
 چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر مـا؟  میخانه آمـد پیـر مـا   دوش از مسجد سوي 

 )11: 1386حافظ (
تا با کنایتی که می بر معنویت آیین مزدیسنی در «کند  را روانه میخانه می) پیر فرزانه» تصویر«(شاعر، پیر 
فراهم ) براي یاران طریقت(آوري از مسجد و صومعه به میخانه دارد، وضعی آرمانی ـ شاعرانه  اسطوره روي

شاید در مجموع، بتوان گفت که کاربرد صور خیال عموماً و کاربرد اسطوره در . )جزوه درسی: تا عبادیان، بی(» آورد
الگو به ویژه در شعر کلاسیک فارسی، به تعبیر شفیعی کدکنی، بیشتر حول محور افقی خیال  قالب کهن

                                                             
۶. Frame of reference 



 :چرخد تا حول محور عمودي خیال می
 دهد که محور عمودي خیال همواره ضعیف و دور از خلق و ابداع بوده و در عوض  بررسی شعر فارسی به روشنی نشان می

 )121: 1350شفیعی کدکنی (. اند وجود آورده تصویرهاي تازه بهاند در محور افقی خیال  شاعران تا توانسته
اند و بیشتر  الگویی چندان که باید در تار و پود شعر تنیده نشده اي و کهن به دیگر سخن، این تصاویر اسطوره

 .جنبۀ تزیینی دارند
 الگو در شعر نو کاربرد کهن

میح در محور افقی خیال تنها یکی از کارکردهاي اي در قالب استعاره، تشبیه یا تل فرو کاستن بیان اسطوره
به دیگر بیان، شاعر . این البته با فراگشت اسطوره در نزد شاعر معاصر تفاوت ماهوي دارد. اسطوره در شعر است
ها تلمیح دارد، اما شعر او از نظر تأثیرپذیري از اندیشۀ مدرن و نقادانه معاصر،  ها و داستان معاصر نیز به اسطوره

یابد و از همین روست که گاه شاعر با زدودن غبار تقدس از اسطوره، آن را رنگ و  کردي یکسر متفاوت میکار
نویسد  خلیلی می. بخشد که احتمالاً چندان با معناي اولیه و پذیرفته شدة اسطوره همخوانی ندارد بویی دیگر می

را از آنها اراده  }نمادین{هاي اساطیري را دگرگون کند و معانی سمبولیک  تواند برداشت که اگر شاعر معاصر می
هاي تاریخی، اجتماعی و اقتصادي جامعه زبانی  نماید، به دلیل تاریخمندي زبان است، زیرا زبان مخلوق ویژگی

. کند ح میآورد و مسایلی نوین را مطر اي را با خود می است و همراه با تحولات تازه، معانی و مفاهیم تازه
 )68: 1382خلیلی (

دهد و گاه این برداشت از حد  درواقع، شاعر نوپرداز امروزین، برداشت و روایت خود را از اسطوره ارایه می
هاي نوزاد شاعر  آید که اندیشه تلمیح صرف به اسطوره فراتر رفته و به تعبیري، اسطوره به صورت مامایی درمی

البته عوامل این فراگشت نیز تا ). از احمد شاملو» ابراهیم در آتش«یا » مرگ ناصري«شعر (کند  را متولد می
گرایی افلاطونی ـ  انقلاب مشروطه، تفکر جزءگرایی شاعر معاصر در برابر تفکر کل: اي بدیهی و گویاست اندازه

ذهنیت  اندیشی معاصران، عینیت معاصرین در برابر گرایی قدما در برابر نسبی ارسطویی شاعر کلاسیک؛ جزم
شکند و با آن  از این روست که هنرمند و شاعر امروزین، اسطوره را می. قدما، و شماري دیگر از این دست

. دهد شکنی در سطح زبان و ساختار اثر، خود را نشان می کند و اولین نمود این اسطوره برخوردي انتقادي می
از سواناشدنی ذهن و زبان نشأت  }شعر معاصر در{هاي کهن  خلیلی بر این باور است که نگاه تازه به اسطوره

 :گیرد می
  انسان را نسبت به  }و بینش ژرف{اي گسترده، معرفت  به صورت استعاره }گاه{اسطوره، یک نشانه ممثل زبانی است که
به افق زمانی و مکانی حاضر  }گري نوین واسطه تاریخی به{شاعر امروز، این معرفت را . کند ، هستی و جهان بیان می}خود{

دهد و جایگاه  سوق می }؟{اي را به وادي دیگري  هاي اسطوره ، مقوله}و سایر شگردها{تلمیح  }اشارات او در قالب{کشاند و  می
 )69: همان. (بخشد اي بدان می تازه }و نمادین{رمزي 

هاي پراکنده در شعر و  سطورهها و ا در مجموع، در شعر نو، تحقق کلیت و یکپارچگی شعر و پیوند خیال



سرود ابراهیم «درك کامل شعر . گیرد حفظ و تداوم صمیمیت عاطفی گوینده در محور عمودي خیال صورت می
ها و  اي به همین نام سروده احمد شاملو، در گرو پی بردن به معناهاي ضمنی اسطوره از مجموعه» در آتش

و دانستن این نکته است که این هر سه، همچون قهرمان شعر، در الگوهایی چون ابراهیم، اَشیل و اسفندیار  کهن
آتش بر ابراهیم به صورت برد و سلام درآمد، آشیل و اسفندیار نیز هر دو به : تنی با هم مشترکند خصیصه رویین

 :است» نه«تن بودند؛ نقطه ضعف قهرمان شعر شاملو نیز در گفتن  جز در پاشنۀ پا و چشم، رویین
 مردي از این گونه عاشق کوه و شیرآهن

 میدانِ خونینِ سرنوشت
 به پاشنه آشیل

 ...درنوشت
 تنی رویینه

 که راز مرگش
 اندوه عشق و 
 .غم تنهایی بود

 آه اسفندیار مغموم
 تو را آن به که چشم

 !فرو پوشیده باشی
 آیا نه

 یکی نه
 بسنده نبود

 
 که سرنوشت مرا بسازد؟

 من تنها فریاد زدم
 !نه

 من از
 رفتنفرو 

 )33ـ32: الف 1372شاملو (. تن زدم
شود و هر جزء شعر براي  در شعر شاملو، عاطفه در یک یا چند بیت تمام نمی«: سازد پورنامداریان مدلل می

» .کند ها نیست، کل شعر است که احساس و عاطفه شاعر را بیان و منتقل می خود مستقل از سایر قسمت
پی بردن به کلیت و معناي شعر مستلزم ادراك تصاویر » گوید چرا شبگیر می«یا در شعر  )263: 1374پورنامداریان (



 .است» خضر«و » ایوب«، »مرغ شبگیر«الگویی  کهن
 

 »برخاستن«الگویی فدایی مبارز در شعر  تبیین ساختاري تصویر کهن
درواقع در این مجموعه نیز . استانتخاب شده  50هاي دهۀ  این نمونه از مجموعه ابراهیم در آتش، شعر سروده

اي است که در راه به دست آوردن آزادي و عذاب از خون  مبارزه آزاده/ الگویی، انسانِ قهرمان  مراد از تصویر کهن
شتابد و پیروزي واقعی را در جسارت و شجاعت رویارویی با تقدیر  خود گذشته و به مصاف سرنوشت بیدادگر می

از این مجموعه، شاعر با تلمیح به » برخاستن«در شعر . )76: 1370رشیدیان (ند ک خودکامۀ خود ارزیابی می
 :کند هاي ایوب و خضر معنایی یکسر متفاوت و مورد نظر خود را از آنها مستفاد می اسطوره

 گرید؟ چرا شبگیر می
 ام من این را پرسیده

 .پرسم من این را می
 عفونتت از صبري است

 اي که پیشه کرده
 .وهنبه هاویه 
 تو ایوبی

 که از این پیش اگر
 به پاي 

 برخاسته بودي
 خضروارت
 به هر قدم 

 سبزینه چمنی
 به خاك 

 گسترد می
 و باد دامانت

 تندبادي
 تا نظم کاغذین گلوبندهاي خار

 .بروبد
 ام من این را گفته

 همیشه 



 .گویم همیشه من این را می
دهد من این پرسش را پرسیده  و بعد شاعر ادامه می »گرید؟ چرا شبگیر می«: شود شعر با یک پرسش آغاز می

 :گوید آید، او می پرسم و وقتی شعر به پایان می و می
 ام من این را گفته

 همیشه
 .گویم همیشه من این را می

 )1: 1356شاملو (        
 .»گرید؟ چرا شبگیر می«: آید پاسخی است به همین پرسش و درواقع آنچه در میان ابتدا و انتهاي شعر می

 :نویسد یاحقی می. زند شبگیر یا مرغ حق یا شباویز در شب با ناله حزین خود، دم از حق می
 اي خون از گلوي او بچکد گوید تا زمانی که قطره می» حق حق«آویزد و  مرغ شباویز همه شب خود را به پاي از شاخ می .

گوید تا  می» حق حق«قدر  ه و در گلویش گیر کرده؛ او آنروایت دیگر این است که مرغ حق یک دانه گندم از مال صغیر خورد
دهد که شبگیر در غیر معناي  از ملزومات انسانی است و نشان می» گریه کردن«وجود قرینه . از گلویش سه قطره خون بچکد

 )39: 1375یاحقی (. حقیقی خود به کار رفته است
ناله «و » شباویز«یا » مرغ حق«به ترتیب از » گرید می«و » شبگیر«نکتۀ دوم این است که چرا شاملو به جاي 

شب گیر «از مصدر مرخم » شبگیر«یا افعال مترادف فعل گریستن استفاده نکرده است؟ نخست اینکه » سر دادن
گیرد و چون در اینجا  آید و از نظر لغوي مشعر است بر کسی یا چیزي که شب را در اختیار خود می می» شده

هاي خود گرفته،  گفتن، همۀ شب را در ناله» حق حق«یابیم که مرغ حق با  حق است، درمی مراد از شبگیر، مرغ
، »گرید می«با فعل » گیر شب«در کلمۀ » گیر«و مضارع » گرفتن«دوم اینکه، فعل . بدون آنکه کاري از پیش ببرد

بار معنایی سیاهی، ظلمت حامل » شبگیر«در » شب«سوم اینکه واژة . کند صداي ممتد گریه را به ذهن متبادر می
و خفقان است و چهارم اینکه شبگیر به جاي برخاستن و پریدن و انجام عمل، سر در گریبان فرو برده و به 

کند که مضمون آن بر خلاف  ذهن خواننده را متوجه بند دیگر شعر می) صبر(همین انتظار . انتظار نشسته است
تصویر پیر (الگویی ایوب  شکنی از تصویر کهن ز طریق اسطورهقراري است و شاملو ا صبري و بی بند اول، بی

در بند اول دست » شبگیر«المثل درآمده، به مفهومی متضاد با صبر و قرار  که صبرش به صورت ضرب) فرزانه
 : در همین بند اول، نشانۀ اهمیت گزینش مرغ حق است» پرسیدن«یازیده است و تکرار فعل 

 عفونتت از صبري است«
 اي پیشه کردهکه 

 .»به هاویه وهن
 )13: 1356شاملو (

. در معناي حقیقی خود به کار نرفته است» شبگیر«دهد که  نشان می» گریستن«تر گفتیم که وجود قرینۀ  پیش



و ذکر کلمۀ » اي کرده«و دوم شخص مستتر در » عفونتت«در » ت«در بند بالا نیز شاملو با آوردن ضمیر فاعلی 
گرید، یکی به  دارد که از جمله دلایل اینکه چرا شبگیر می از ملزومات انسانی است، بیان میکه درواقع » صبر«

گردد،  برمی» شبگیر«به » عفونتت«در » ت«در اینجا، . سبب صبري است که بر عفونت خود پیش گرفته است
مهم دیگر به استفاده نکتۀ . کیست یا چیست؟ ارایه نداده است» شبگیر«ولی هنوز شاعر مراد خود را از اینکه 

فاسد شدن، پوسیده شدن، «: ذیل واژة عفونت آمده است فرهنگ عمیددر . گردد برمی» عفونت«شاعر از کلمۀ 
به  "تو"شاملو با زیرکی از ذکر . )1443: 1364(» برگشتن طعم و بوي چیزي، بدبو شدن، گندیدگی و بدبویی

در پی هم و در نتیجه امتداد و گستردگی بدبویی که  »ت«نظر کرده است تا بر تکرار دو حرف  صرف» ت«جاي 
 )39: ب 1378شمیسا (، اضافه تشبیهی یا به تعبیر دیگر "هاویه وهن"سوم، ترکیب . نتیجۀ صبر است، تاکید ورزد

مفهومی انتزاعی یا در کل، ) وهن(در اینجا، شبه . است) مشبه، محسی؛ مشبه به، عقلی(» تشبیه وهمی«
به سبب صبري است  "شبگیر"مراد این است که عفونت . شیئی محسوس) هاویه(ه به نامحسوس است و مشب

که به سبب تکرار حروف  "هاویه وهن"درواقع، مراد از . که در برزخ سستی، درنگ و تعلل پیشه کرده است
را که این چ. کند، صبر همراه با عفونت و بدبویی است معانی وهم، توهم و سراب را به ذهن متبادر می» ه«و » و«

ماند که بدون آنکه بتوان کاري از پیش برد، در توهم و سراب به سر بردن و فقط دم از حق  گونه صبر به آن می
 :با قرائت خط نخست بند سوم. طور روشنی مشخص نشده است و البته تا اینجا رابطۀ این واژگان به. زدن

 تو ایوبی
، )الگویی صبر، دست کم در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی تصویر کهن(شاعر با تلمیح به داستان حضرت ایوب 

کند و خواننده با یادآوري  بارزترین مشخصۀ شخصیت ایشان ـ صبر بر مصیبت ـ را به ذهن خواننده متبادر می
کم به رابطۀ میان  داستان ایوب یعنی درواقع با به خودآگاه آوردن داستان ایوب از بطن ناخودآگاه، است که کم

هر چند شاعر از داستان ایوب، . برد ـ عفونت بدن ایوب در اثر کرم زدگی ـ و صبر او پی می بیماري ایوب
باري است که در شرایط سخت و  گریۀ مرغ شبگیر به سبب صبرِ عفونت. کند مفهومی دیگر را مستفاد می

ه زندگی در فرساي زندگی در تاریکی شب، پیشه خود کرده و حاضر نیست که دست از صبر برداشته و ب طاقت
و اینجاست که ضمیر منفصل تو یعنی انسان مخاطبِ شاعر و یا تصویر . خفقان و ظلمت خود پایان دهد

خیزد و  برد، یعنی برنمی کند و کاري از پیش نمی الگویی قهرمانی که به سبب خفقان محیط فقط حق حق می کهن
الگویی  تصویر کهن(» خضر«خواننده به اسم خاص در قسمت دیگر، . گیرد کند، جاي مرغ شبگیر را می قیام نمی

این کلمه او را به یاد داستان حضرت خضر و همراهی او با موسی و . خورد برمی) طول عمر و سرزندگی
با کلمۀ » سبزینه چمنی«خضر مرادف گیاه سبز و سبزي است و اینجاست که عبارت . اندازد رهنمودهاي وي می

تصویر (گشتگان است  ه، خضر خود در سنت ادبیات فارسی راهنما و دلیل گمشود و دیگر اینک خضر همراه می
 ):پیر فرزانه



ــی  خجسته کـه مـن   تو دستگیر شو اي خضر پی ــاده مـ ــوارانند  پیـ ــان سـ  روم و همرهـ
 )128: 1386حافظ (

بودن بیفزاییم که افشاندن سبزینه سواي اینکه نشان سرسبزي و ایجاد عدل و داد است، به سبب فرخ پی 
شد، در هر قدمش چمن سبزي را به نشانۀ دلیل راه براي هدایت  گشتگان می شبگیر اگر راهبر گم. خضر است

الگوها،  ها و کهن گیري بجا و مناسب از اسطوره و این گونه است که شاملو ضمن بهره. نشاند دیگران بر خاك می
. اي است گونه تجلیات اسطوره رین مصداق اینت بخشد و شعر او مهم به شعر خود، غنا و عمقی بیش از پیش می

هواي مجموعه : کنیم ها در شعر شاملو اشاره می وار به برخی از این گونه اسطوره براي نمونه، در ذیل فهرست
؛ مجموعه )303(سیزیف / ، پرومته )263(، اسکندر و ظلمات )248(، بودا و نیروانا )221(هرکول : 1372 تازه
 1372 ققنوس در باران؛ مجموعه )53(؛ بودا، دیوژن، اسکندر )18(نیروانا، بودا : 1379 خنجر، خاطره، درخت، آیدا
، آشیل )38(، خون سیاووش )29(، اسفندیار )12(ایوب، خضر : 1356 ابراهیم در آتش؛ مجموعه )19(نوح : الف

 ...و نیز مسیح، هابیل و قابیل) 28(
 

 نتیجه
وقتی این . هاي زیستی است پایان و محرك هاي سرکش و بی انگیزهضمیر ناخودآگاه جمعی، گنجینۀ غرایز، 

ـ  (figure)الگوها در قالب پیکره  الگویند و کهن ها بروز کنند، کهن هاي زیستی در قالب تصاویر نمادین در فانتزي محرك
الگویی  اویر کهندر شعر کلاسیک فارسی، تص. آفرینند چه انسانی یا غیرانسانی و چه یک فرایند ـ نوعی اسطوره می

یابند و چندان در تار و پود  واسطۀ صنایع ادبی مانند استعاره، تشبیه و تلمیح و تنها در محور افقی خیال بروز می بیشتر به
ها از یک سو، از نظر تأثیرپذیري از اندیشه مدرن و نقادانه معاصر،  اما در شعر نو، اسطوره. شوند اثر بلورسته نمی

هاي نوزاد شاعر را متولد  آید که اندیشه یابند و به تعبیري، اسطوره به صورت مامایی درمی ت میکارکردي یکسر متفاو
وار سازگان  ناپذیر از کلیت اندام گونه که در اشعار شاملو دیدیم، جزیی جدایی ها به همان کند و از سوي دیگر، اسطوره می

 .آیند شمار می شعر نیز به
 نوشت پی

هاي سومین همایش  خلاصه مقاله: چکیده که با چکیدة حاضر بسیار متفاوت است، در سرود باراننسخۀ اولیه این ) 1(
. به چاپ رسیده است 62ـ61به کوشش دکتر ابراهیم خدایار صص ) 1384(هاي زبان و ادب فارسی  دوسالانه پژوهش

که تاکنون جایی به (اصل مقاله  هاي زیاد دارد که این تغییرات در بدیهی است چکیده حاضر با نسخۀ چاپ شده تفاوت
 .عیان شده است) چاپ نرسیده است

این اطلاعات از تحقیق اولیه در تارگاه مجلات علمی پژوهشی وابسته به جهاد دانشگاهی استخراج شده است به ) 2(
 :آدرس زیر

WWW.SID.IR 
انجام شد، نزدیک به ) به آدرس زیر( Jstoreوجو اینترنت از جمله تارگاه  در تحقیق اولیه که در چند موتور جست) 3(
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